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روایت تهران

در کمین گل سرخ 
»در کمین گل سرخ« زندگینامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به قلم محسن مؤمنی است. 
روایــت بخش‌های پیــش از انقــاب زندگی ســپهبد از کتــاب »خاطرات ســپهبد شــهید صیاد شــیرازی« و 

بخش‌های مربوط به کردستان و سال‌هایی از جنگ از کتاب »ناگفته‌های جنگ« انتخاب شده‌است.

گاهی به دیوار خیره بمان
کتاب»گاهی به دیوار خیره بمان«‌برداشــتی آزاد از زندگی آزاده ســرافراز، سرلشکر شــهید حسن هداوند 
میرزایی است که فرامرز پالیزدار، نوشته.‌هداوند۲ خرداد ۱۳۶۱ اسیر شد ودر روزهای تبادل اسرا در سال 

۱۳۶۹شناسایی و از اسرای دیگر جدا شد و به شهادت رسید. پیکرش پس از ۱۲ سال به وطن بازگشت.

یـاد

 وقتی رضاخان 
از یک سقاخانه می‌ترسید! 

برای رضاخان و دیکتاتوری‌ای‌ که به راه انداخته بود، عجیب 
نبود که حتی عبادت و راز ‌و نیاز مردم در یک ســقاخانه را 
هم ممنوع اعلام کند. ســقاخانه نوروزخان در محدوده بازار 
تهران و حوالی پله‌های نوروزخان، شــاهد این مدعاســت. 
این سقاخانه به دســتور نوروزخان ایشیک‌آقاسی، از رجال 
دربار فتحعلی‌شاه قاجار و رئیس تشریفات سلطنتی ساخته 
شــد. نوروزخان که از نفوذ و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، 
در آبادانی دارالخلافه تهران نقش داشــت و عــاوه بر این 
 سقاخانه، بناهایی مانند حمام و تکیه نوروزخان را نیز ساخت.

سقاخانه نخست در مسیر بازار حلبی‌سازها و در راه مسجد 
جامع قرار داشت. 

این بنــا در دوره پهلوی اول و همزمان بــا اجرای طرح‌های 
نوسازی شــهری و ســاخت خیابان بوذرجمهری تخریب 
شــد. با این حــال، علاقــه و ارادت مــردم به ایــن مکان 
باعــث شــد ســقاخانه دیگــری در نزدیکــی مســجد 
 شــاه ســاخته و همچنان با نام نوروزخان شــناخته شود.

سقاخانه نوروزخان اما میان مردم جایگاه ویژه‌ای داشت؛ تا 
جایی که در طول سال جمعیت بسیاری از چهارگوشه کشور 

برای ادای نذوراتشان راهی این سقاخانه می‌شدند.
حکومت رضاخان اما ارادت مردم به این مکان مذهبی را تاب 
نیاورد؛ تا جایی‌که در دوره پهلوی اول سعی شد تا مردم را از 
توسل به این سقاخانه برای ادای نذورات منع کنند. از این رو، 
پنجره‌های آن را آهنی کردند، قفل‌هایی هم به درش زدند و 
جزو سقاخانه‌های ممنوع تهران اعلام شد. اما مردم همچنان 
برای گرفتن حاجت با وجود ممنوع شدن این کار به سقاخانه 

نوروزخان متوسل می‌شدند و به آن نذر می‌کردند.

خاطره روز تولد صالح
سالروز تولد صالح عباسی هشتم آبان‌ماه بود؛یعنی هشت 
هشت؛ چقدر ذوق می‌کرد که این عدد، یادآور امام رضا)ع( 
است. اینها را مادر صالح‌عباسی می‌گوید و ادامه می‌دهد: 
»خدا را شــکر که آخرین تولدش را دقیقــاً همانجایی که 
دوست داشــت، یعنی در مدرســه و با آن کیک فوتبالی 
قشــنگ جشــن گرفتیم. برای پســر فوتبال‌دوست من، 
بهترین هدیه‌ توپ و لباس ورزشی بود. می‌خواست بهترین 
فوتبالیست جهان شــود. همچنین بازی‌های کامپیوتری 
مثل کال‌آف‌دیوتی را دوست داشت و می‌خواست بازیکن 
حرفه‌ای آن شود.«  صالح، پسر آرام و مهربانی بود. مادری 
که هنوز باور نمی‌کند رفته است، می‌گوید: »وقتی باردارش 
بودم کمی اذیت شدم، پدرش می‌گفت: این بچه سرباز امام 
زمان)عج( می‌شود. نگران نباش. هر سال که نیمه‌شعبان 
می‌شد در روستایمان مراسم می‌گرفتند. پسر من به‌خاطر 
اســم زیبایش »صالح«، لباس ورزشــی به‌عنــوان جایزه 
می‌گرفت و چقدر خوشحال می‌شد! خودش هم همیشه با 
افتخار می‌گفت: من سرباز امام زمانم! گاهی با عکس‌های 
 او حرف می‌زنم و می‌گویــم صالح! تو واقعاً ســرباز

امام زمان)عج( ســرباز این وطن شدی و پیش از 
آن‌که قد بکشــی و 18 ساله شــوی، پیش خدا 
رفتی. بی‌ربــط نبود که موهایــت را هم قبل از 

شهادت کوتاه کرده بودی. 
یادم هست که خودت جلوی آینه ایستاده بودی 
و بــا اعتمادبه‌نفس گفتی: نکنــه من می‌خوام 
برم ســربازی؟ بله صالح‌جان، تو رفتی و 
ســرباز پرافتخار وطن شدی و حالا 
من مانده‌ام و داغ بی‌پســری و درد 
بی‌مــادری بچه‌هــای دایی‌ات.« 
خانم کریمی در پایان، از آرامشی 
می‌گوید که خدا به مادران شهدا 
می‌دهد: »خدا به مادران و پدران 
شــهدا صبری عجیــب می‌دهد. 
قرآن وعده داده که شــهدا زنده‌اند 
و روزی‌شــان را به مــا می‌دهند. من 
این را در دل خــودم حس می‌کنم. الان 
فقط عکس‌هــای فوتبالــش را در کمد 
دیــواری‌اش نــگاه می‌کنم و بــا توپ و 
وسایلش آرام می‌شوم. دلخوشم به اینکه 

خون این شهدا پایمال نشود.«

5 داغ سنگین یک طایفه

داســتان شــهید صالح عباســی عجیب اســت. او هــر روز 
از روســتای حاجی‌خادمــی راهــی مدرســه در مینــاب 
می‌شــد. پســر 11 ســاله و دانش‌آمــوز کلاس پنجــم 
لــف بســیاری از همکلاســی‌هایش ســالم ماندنــد.   ا

چرا فقط صالح شهید شد؟ 
مادرش توضیح می‌دهد: »ما در روستا زندگی می‌کنیم، حدود 
25دقیقه فاصله تا شــهر میناب داریم. وقتی به من زنگ زدند 
سریع به راننده سرویس خبر دادم. سرویس مدرسه در ترافیک 

شدید گیر کرده بود. از طرفی دیگر برادر بزرگ‌تر و دایی‌های او 
هم راهی مدرسه شدند. معلمش، خانم حاج‌حسینی، زنگ زد و 
گفت صالح اصرار دارد که پیش زن‌دایی‌اش برود. زن‌دایی‌اش، 
انسیه کریمی طبقه بالا بود. معلمش به زن‌دایی‌اش زنگ زد و 
اجازه داد‌ و آنها کنار هم شهید شدند.« مادر آهی می‌کشد و ادامه 
می‌دهد: »بسیاری از همکلاسی‌های صالح خودشان از مدرسه 
خارج شدند و زنده ماندند. ما هم اولش امید داشتیم که صالح 
زنده باشد. به‌خودم دلداری می‌دادم و می‌گفتم صالح بچه زرنگی 

است و زیرآوار نمی‌ماند. احتمالا فرار 
کرده یا جایی قایم شده.« 

 چشــم‌انتظاری مادر، با خبر پیدا 
شدن پیکر پاره تنش در همان شب 

به پایان رسید: »برادرم از روی لباس و آثار روی بدن 
صالح او را پیدا کرد. بمیرم برای صالحم... پیکرش ســالم 
بود، فقط ســر و چشــمش به‌خاطر خفگی و فشار آسیب 

دیده بود.«‌

صفحه‌آرا: سعید غفوری

قصه پرغصه دیگری از میناب، به روایت مادر شهید صالح عباسی 
الناز عباسیان | خبرنگار | عجب ماجراهای جانگدازی دارد این میناب! از هر 

زبان و هر خانه، قصه پرغصه می‌شنویم. یکی از این قصه‌های واقعی، ماجرای گزارش
شهید صالح عباسی است. پسر کلاس پنجمی که روز حادثه، همه دوستانش 
از مدرسه خارج می‌شــوند. راننده ســرویس او در ترافیک گیر می‌کند؛ او پناه می‌برد به 
زن‌دایی‌اش که معلم کلاس ششمی دختران بود. همان لحظه موشک اصابت کرد و او همراه 
زن‌دایی و ده‌ها دانش‌آموز دیگر به آسمان پرکشیدند. اما ‌ از زن‌دایی صالح، 2 فرزند دوقلوی 
سه و نیم‌ساله به جا مانده است. حالا مادر صالح این روزها آن‌قدر برای بی‌مادری این بچه‌ها 
گریه کرده که بغض بی‌پسری خودش  در گلو مانده اســت. خودش می‌گوید: »من بی‌پسر 
مانده‌ام و بچه‌های برادرم بی‌مــادر. به‌خودم قول دادم برای آنها مــادری کنم.« در ادامه 

بخش‌هایی از صحبت‌های این مادر دلشکسته را می‌خوانید.

داغ روی داغ،‌مادری برای کودکان بی‌تاب

در میناب، طایفه‌ای زندگــی می‌کنند که در 
موشک‌باران مدرسه، 5 عزیز خود را از دست 
دادنــد؛ 3 دانش‌آموز و2 معلــم. خانم فاطمه 
کریمی مادر صالح عباسی با چشمانی خیس 
اما با افتخار می‌گوید: »دشــمن 5 داغ بر دل 
ما گذاشت. پسرم صالح، همراه با نوه عمویم، 
سپهر کریمی، از مدرسه رهپویان خلیج فارس 
شهید شد. داغ دیگر، حنانه ذاکری، نوه عمه‌ام 
است که نوه عمویم هم می‌شود. ما رفت‌وآمد 
خانوادگی زیادی داشــتیم و این عزیزان مثل 
خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هایم بودند. علاوه بر 
این، الهام کریمی، معاون مدرسه دخترانه، و 
خواهرش انسیه کریمی، معلم پایه ششم، هر 

دو دخترعمو و مثل خواهرم بودند. الهام همسر 
پسرعمه من و انسیه زن‌داداشــم بود. هر دو 

شهید شدند.«
 اما درد مادرانه خانم کریمــی به اینجا ختم 
نمی‌شــود. او با صدایی لــرزان از دوقلوهای 
همســر برادرش می‌گویــد: »خانــم معلم 
ششــم، انســیه کریمی، 2 فرزند دوقلو به جا 
گذاشــت؛دو‌قلوهای سه و نیم‌ســاله‌ای که 
بی‌تاب مادرنــد. حالا من بی‌پســر مانده‌ام و 
بچه‌های برادرم بی‌مــادر. به‌خودم قول دادم 
برای آنهــا مادری کنم. چرا؟ چــون صالح در 
 آخرین لحظات عمرش، بــه آغوش مادر این

کودکان پناه برد.«

چرا فقط صالح؟


